
 

 
 

  امانت
 

  با راستى، با راستىگفتار ما زيبا شود 
  به به اگر گفتار را با راستى آراستى

  
  با راستى، با راستىگفتار ما زيبا شود 

  به به اگر گفتار را با راستى آراستى
  آراستى با راستى

 
  نور امانت بيشتر از آفتاب آسمان

 آن و اينرويت به آن روشن شود باشى امين 
 

  يعنى به مال ديگران دستان تو آلوده نيست
 چون بى امانت هيچکس از هيچکس آسوده نيست

  
  يعنى به مال ديگران دستان تو آلوده نيست

  چون بى امانت هيچکس از هيچکس آسوده نيست
  چون بى امانت هيچکس از هيچکس آسوده نيست

  
 



 

 
 

  اميد
 

 نسيمى وزيده روى دريا
  بروى جنگل و گلها و صحرا
  نسيمى همره پيغام زيبا
    كه دارويى جديد
  آورده همراه

  
  چون كوه  مرا قدرت بخشيده است

  راحت آن كوه هر مشكلى راكند 
  چون كوه  مرا قدرت بخشيده است

  راحت آن كوه كند هر مشكلى را
  

  گشوده درهاى شادى و نور
  موفور رها كرده مرا با عشق

  شدم همچون پرنده با دو بالم
  كنم پرواز در راه بهايم

  نشان عشق را دارد به همراه
  كه آن عشقى بود بر بندگانش
  كه آن عشقى بود بر بندگانش



 

 
 

  بخشش
 

 بايد كه چشمه باشى جوشنده با سخاوت
 با تشنگان عالم بخشنده پر محبت

   
  وشيدنت بگويد شادى از آنچه دارىج

  تو وقتى دادى از آنچه دارىشادان ترى 
   دادى از آنچه دارى
  دادى از آنچه دارى

  
  جوشيدنت بگويد شادى از آنچه دارى

  تو وقتى دادى از آنچه دارىشادان ترى 
   دادى از آنچه دارى
  دادى از آنچه دارى

  
  هر روز جستجو كن در قلب خود كه يابى
 آبى براى بخشش چون چشمۀ پر آبى

  
  د شادى از آنچه دارىجوشيدنت بگوي

  شادان ترى تو وقتى دادى از آنچه دارى
  دادى از آنچه دارى
  دادى از آنچه دارى

  
  د شادى از آنچه دارىجوشيدنت بگوي

  شادان ترى تو وقتى دادى از آنچه دارى
  دادى از آنچه دارى
 دادى از آنچه دارى



 

 
 

  گفتى تو
 

 يمنتو گفتى ما همه يك خاندا
  قبيله و يك جهانيمو ايل تو يك 

   روزگارانكه در عصر جديد 
  وانيمربسوى صلح و آرامش 

  نوع انسان و تو گفتى از نژاد
  همه از يك خدا و ربّ رحمان

  گفتى از زن و مرد توانا تو
  در عالم ماوحدتى كه سازد 

  
  گفتى سالها پيش از همين روز تو

  نورو بيامد آن جلال و عزت 
  بيامد از براى وعده حق
  وندكند كامل همه عهد خدا

 از اين لطفهم اكنون بعد 
  كند عصر طلايى را محقق وندخدا 

 از اين لطفهم اكنون بعد 
  كند عصر طلايى را محقق وندخدا 

  



 

 
 

  راستى
 

  ايان او پيش چيز هر نهان راز خدا داند
  خدا ما از شود راضى صفا و صدق راستى با

  ايان او پيش چيز هر نهان راز خدا داند
  خدا ما از شود راضى صفا و صدق راستى با

  
  شد آغاز راستى تا شد باز فضائل راه
  شد آغاز راستى تا شد باز فضائل راه

  او به اطمينان دارند راستگو باشد كه كس هر
  او به اطمينان دارند راستگو باشد كه كس هر

  
  شرمندگى بى و ترس بى زندگى در راستى با
  هست عشق و اعتماد چون دست به را دلها آريد
  شرمندگى بى و ترس بى زندگى در راستى با
  هست عشق و اعتماد چون دست به را دلها آريد

  



 

 
 

  بودن راضى
 

 راضى بودن آسان است
  وقتى هر چيز آرام است
  وقتى دنيا شيرين است
  وقتى غمها پنهان است

  
  راضى بودن آسان نيست
  وقتى سختى در راه است

   وقتى هجوم غمها
  بسوى تو روان است

 وارد شد بر مولايت سختيها ىاما وقت
  وارد شدبا صبر و اعتمادش بر يک يکش 

  رضاى او پذيرفتراز و نياز حق کرد 
 راز و نياز حق کرد رضاى او پذيرفت



 

 
 

  شاکرم
 

 شاكرم تو را خدا
  مى ستايمت خدا
 شاكرم تو را خدا
  مى ستايمت خدا

 شكر مى گويم خدا را
  خالق عشق و خرد را
  منبع لطف و عنايت
  عامل نور و هدايت
  قدر مى دانم من او را
  مى ستايم ناجيم را

  
  شكر مى گويم خدا را
  خالق عشق و خرد را

  عشقش هست هر دماو كه 
  روانم و بر دل و روح

  نيست پايان انتهائي
 از براى لطف و مهرش



 

 
 

  الهى عشق
 

  از حضرت عبدالبهاء
  وفا آموختم درس

 گريدنب مرا گفت او
  بايد که مثل من شويد

 گريدنب مرا گفت او
  بايد که مثل من شويد

  
  عبدالبها عبدالبها

  
  سوختن شمعى چو بايد

  افروختن روز را شب
  خود جان قطره قطره با
 خود نورافشان چشم با

 بخشيم نور زندگى
  بندگى راز است اين
 خود جان قطره قطره با
 خود نورافشان چشم با

 گريدنب مرا گفت او
  بايد که مثل من شويد

 گريدنب مرا گفت او
  بايد که مثل من شويد

  
  عبدالبها عبدالبها

  



 

 
 

  بخشش و عفو
 

 با يكديگر مهربان
  با يكديگر بخشنده
 مى تابد در ذهنمان
  همواره همراهمان 
  همواره همراهمان

  

 با يكديگر مهربان
  با يكديگر بخشنده
 مى تابد در ذهنمان
  همواره همراهمان 
  همواره همراهمان

  
  چشم خطا پوش ما
  مى پوشاند خطا را
  مى پوشاند خطا را
  زينت مى دهد ما را

  

  چشم خطا پوش ما
  مى پوشاند خطا را
  مى پوشاند خطا را
  زينت مى دهد ما را

  
  خواست مولاى من هم
  محبت هست و بخشش
  مى شود قلب مردم
  از مهربانى پر عشق

  كوشش كنيم بيا تا
  خوبيها را ببينيم

  زيبايى وگل عشق 
  در قلبها بكاريم
  در قلبها بكاريم



 

 
 

  وحدت
 

 قطره يک من
 قطره يک تو 
  هستم دريا هم با اما

 خرم و شاد هم همراه
  هستيم افزا روح دريايى

  
 باديم يک از گردان رقصان
 خورشيد يک از رخشان تابان

 اتفاق و اتحاد با
 اميد پر و شاد دلهامان

  
 برگم يک من
 برگى يک تو

 شاخساريم يک هم با ما
  خرم و شاد هم همراه

  شاخه اى سبز و پرباريم
  
  


